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توان استفاده کرد که صورت و تمثال به نقاشیی هیا اطی      های لغت میامّا از طرف دیگر از برخی کتاب (3

 شده است.می

و التمثال و الجمع التماثيل. قوله ما هذِهِ التَّماثيِلُ أي ما هذه الأصنام. و مثلت لهه ممثهي إ ا ا صهوله لهه     »

يقهرأ   "أول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله و ولهده و مملهه   العبد ا ا كان "و منه مثاله بالكتابة و غيرها.

 1.«ملى ما قيلإ بالبناء للمفعول

مُطاوعٌ له، قالَ و مثََّلَهُ له مَمْثيلًاإ صَوَّلَهُ له بكتِابَةٍ أَو غيَرْها، حتى كأنََّه ينَْظُرُ اِليه.و امتَْلثَُه هو أيَ مَصَوَّلَهُ فهو » (4

 2«لَها بشََراً سَوِيًّا، أيَ مَصَوّل. اللّهُ معالىَإ فتََمثََّلَ

 چنانکه روشن است قید کتابت با نقاشی تناسب دارد.

ء في أكثر صفامه حتىّ يشكل الفهر  بينهمها، و يجهون ان    بين المثل و الشكلإ أنّ الشكل هو الّذي يشبه الشي» (5

 يقال ان اشتقاقه من الشكل و هو الشمال واحد الشمائل، قال الشامرإ

 ول بجانب الشكل      ا  لا ي ئم شكلها شكليحي الحم

أي لا موافق شمائلها شمائلي فمعني قولک شاكل الشيء الشيء انه اشبهه في شمائله، ثم المشهاكل شهك  كمها     

يسمي الشيء المصدل، و لهذا و لا يستعمل الشكل الّا في الصول، فيقال هذا الطائر شكل ههذا الطهائر، و لا يقهال    

 3«ما يماثله و  امه. ءح وة. و مثل الشيالح وة شكل ال

 آید که صورت بر هر نوع مشابهت صاد  است.چنین بر می« لا يستعمل الشكل الّا في الصول»از عبارت 

 « اه لوح»ها فرقی بیین ها قابل استفاده است آن است که در صد  این واژهنکته دیگر که از عبارت لغوی .3

ها مطرح شده ولی بیه صیرا ت   رچه به اط   در عبارات دیگر لغویو غیر ذات روح نیست. این مطلب اگ

نویسید   آمده است، البته موسوعه فقهیه که بیان جامعی از نظرات اهل سینت دارد میی  « المغرب»در عبارت

اند)اگرچه مجسمه باشد و یا روی سطح باشد( ولیی صیورت را   برخی تمثال را به ذی الروح اختصاص داده

 4اند.الروح دانستهو غیر ذیاعا از ذی الروح 

 «و التمثالإ ما مصنَعُه و مصوّله مشُبَّها بخلق الله معالي من  واه الروح و الصولة، مامٌّ.»

                                                      
 .474، ص5، جمجمع البحرین .1

 .282،ص15، جتاج العروس من جواهر القاموس .2

 .148صالفرو  فی اللغه،  .3

 .44، 12، جالموسوعه الفقهیه .4
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 نویسد در نقطه مقابل صا ب جواهر این تصمیا مطرزی در المغرب را نپذیرفته و می

من التمثال بدموى  لا يخلو بعض ك مه من النظر، خصوصا دمواه مموم الصولة، بل هي أولى»

الروح الاختصاص، كما أن التمثال أولى بدموى العموم منها، كما يؤيد  لک اط   الصولة مرادا بها  اه 

مند  في أخبال كثيرة ملى وجه ان لم يظهر منه كونها حقيقة في  لک ف  ليب في ظهوله في أنه المراد

 1.«الإط  

 اند برخی از بزرگان به ایشان اشکال کرده

قد مرفت من كلماه أهل اللغة أنّ المثل بمعنى الشبه، و الصولة بمعنى الشكل و الهيئة، فهما بحسب »

في خصوص المجسمّ ف  نسلمّ  -بمقتضى ما مرّ بيانه -المفهوم مامّان. و ملى هذا فلو سلمّ ظهولهما

يراد بهما في بعض  ظهولهما في خصوص الحيوان. و قد كثر استعمالهما في العموم أيضا، نعم يمكن أن

الرواياه و الإط قاه الخصوص بمقتضى القرائن الداخليّة أو الخالجيّة و لكن لا يوجب هذا حملهما ملى 

 2« لک أو اجمالهما فيما ا ا لم يكن قرينة ملى الادة الخصوص.

 جمع بنديإ

نقاشی است و همین توان گفت صورت از  یث معنای لغوی اعا از مجسمه و با توجه به آنچه خواندیا می 

 معنی در مورد تمثال ها ا تمال می رود. ضمن اینکه ذی الروح بودن در مفهوم آنها اخذ نشده است.

 

 کلمات فقهاء در مسئله:

 4، مر وم سلّار در مراسیا 3را  رام دانسته است« ممل مماثيل المجسمه»در میان فقهای شیعه مر وم مفید .1

است. عبارت این دو بزرگوار از  یث تجسییا، خیاص اسیت ولیی      همین عنوان را مورد تحریا قرار داده

 اند  کا را اختصاص به ذوی الارواح نداده است برخی بزرگان درباره این دو بزرگوار نوشته
خصوص ما كان منها معرضا  -بقرينة السيا  -و يمكن أن يختلج بالبال أنهّم ألادوا بالتماثيل المجسّمة»

 1«للتقديس و العبادة و ان لم يطلق مليه لفظ الصنم، فتأمّل.

                                                      
 .383، ص8، ججواهر الک م فی شرح شرائع الإس م .1

 .553، ص2ج دراسات فی المکاسب المحرمة، .2

 .587صمقنعه،  .3

 .174ص .4
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که ظاهر در مجسیمه و غییر    2 کا کرده است« مماثيل المجسمه و الصول»مر وم شیخ طوسی بر  رمت .2

 مجسمه است.
 ن نسبت به ذی الروح و غیر ذی الروح ها اط   دارد. درباره این عمومیت نوشته شده است عبارت ایشا

و هذا الإط   ممّا لا يظنّ بمثل الشيخ الالتزام به بعد دلالة أخبال كثيرة معتبرة ملى الجوان فيما ليس له »

ما له لوح، ا  كان هو  و ظنيّ أن المنصرف اليه من اللفظين مند القدماء و المصنّفين كان خصوص لوح.

مولد الابت ء و البحث مندهم، فكلّ من مبّر منهم بالتماثيل المجسّمة و هم الأكثر ألاد بها خصوص 

المجسّمة من  واه الألواح، و الشيخ أضاف اليها غير المجسّمة منها أيضا، و ما لم مكن من  واه الألواح 

 كانت خالجة من حريم بحثهم.

رّ منا من مموم مفهوم اللفظين ا  لعلهّم اصطلحوا ملى الادة خصوص  واه الألواح، و و هذا لا ينافي ما م

لا مشاحّة في الاصط ح. و ان شئت قلتإ انّ اللفظ كان مندهم من قبيل العنوان المشير الى ما مسالموا 

 3«ملى حرمتها، فتدبّر.

ایین عبیارت   « نهت او غيهر مجسهمه   و ساير التماثيل مجسهمه كا »نویسد می 4مر وم ابن براج در المهذّب .3

 تصریح به عمومیت نسبت به نقاشی دارد و نسبت به ذی الروح اط   دارد.
اند ایشیان را هیا در زمیره    یاد کرده است برخی خواسته« مماثيل»ابی الص ح  لبی در کافی تنها از عموم .4

بیر غییر مجسیمه صید       در  الیکه گفتیا تماثیل 5کسانی که  کا به  رمت نقاشی کرده است قرار دهند

 کند.نمی
ابن ادریس به صرا ت  کا را مختص به ذوی الروح دانسته ولی آن را اعیا از مجسیمه و غییر مجسیمه      .5

 7هایی کرده است.ایشان خود  کا به کراهت استعمال و استفاده از چنین صورت 2دانسته است.

                                                                                                                                                                
 .554، ص2ج دراسات فی المکاسب المحرمة، .1

 .323نهایه، ص .2

 .554، ص2ج دراسات فی المکاسب المحرمة، .3

 .344، ص1ج .4

 .555، ص2ج دراسات فی المکاسب المحرمة، .5

 .215، ص2جالسرایر،  .2

 .328، ص2جهمان،  .7
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وم صا ب جواهر در ذیل آن نوشیته،  استفاده کرده است، مر « الصول المجسمه»از تعبیر 1محقق در شرایع .2

 2است.« صول»مراد ذوات ارواح است واینکه تقیید به ذوی الروح نشده است به خاطر ظهور لفظ

مر وم محقق ثانی در جامع المقاصد، تصریح دارد که مجسمه چیزی است که دارای سایه می شود و بعید   .7

 نویسد  می
الألواح، و ان كانت مبالة الكتاب مطلقة. و هل يحرم غير في محريم هذا القسم ا ا كان من صول  واه »

المجسمة كالمنقوشة ملى الجدال و الول  مممّ التحريم بعض الأصحاب، و في بعض الأخبال ما يؤ ن 

بالكراهية، و لا ليب أنّ التحريم أحوط... فتكون الأقسام ألبعةإ أحدهاإ محرم اجماما، و باقي الأقسامإ 

 3«مختلف فيها.

نقش مطلق )بدون اینکه تصویر  را ابتدا به پنج قسا تقسیا می کند که عبارتند از « نقش»اردبیلی  محقق .8

 رام است، مجسمه غیر  یوان، نقاشی  روح که اجماعاًبت شود( که جایز است، مجسمه ذیچیزی ث

بر « نقش»گفته شده است که اط   عنوان 4. یوان، نقاشی غیر  یوان که این سه قسا مورد اخت ف است

 5مجسمه همراه با مسامحه است.
 

                                                      
 .224، صشرایع الاس م .1

 .41، ص22ج، جواهر الک م .2

 .23، ص4ججامع المقاصد،  .3

 .54، ص8جمجمع الفائده والبرهان،  .4

 .552، ص2ج، دراسات .5


